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  یا شهیو اند یبعد اعتقاد ریتاث نییتب
 مسلمان ریدر مساله ازدواج مسلمان با غ

1 فرد یدیعبدالله ام
 

 چکیده

 یجامعه اسلام یریگ شکل یاست که از ابتدا یاز مباحث رمسلمانینکاح مسلمان با غ

مختلف  یها شیو گرا دیجوامع و سکونت افراد باعقا نیمطرح است؛ و با رشد ارتباطات ب

 یدر صدد بازنگر سندهینوشته نو نیطلبد. در ا یمسرله را م نیبه پاسخ ا ازیدر همه جهان، ن

هر و چه کافر و با  یچه کتاب یمسلمان ریچه زن و چه مرد با هر غ ینادله ازدوا  هر مسلما

 .و مره  مخالف اسلام است دهیعق
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احتمال انصراف به کفارِ  لیاستناد حرمت به دل یشده برا ارائه اتیو روا اتیآن است که آ

جواز نکاح انسان با هر جنس  یو با لحاظ اصل اول باشند یمعاند اسلام، فاقد اطلاق م
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 طرح مسأله 

نهاد ازدواج، قدمتی به درازی عمر بشر دارد و طبق آیات قرآنی با خلقت آدمی آغااز 

گشته و تا بشر بر کره خاکی مستقر است، نهاد ازدواج استوار است؛ زیرا درواقا  یان نزااز 

قبزل ادیان، مذاهب، نژاد  غریزی و فطری بشری است؛ اما در طول تاریخ، همواره عواملی از

ها، خطوط و مرزهایی را بارای ازدواج تیزازن نماوده کاه موحاب متادودیت آن ‎و فرهنگ

زده که موحاب گشاته تاا  هایی را رقمگشته است. اسلام در امر ازدواج مسلمان، متدودیت

ضاره های مختلفی را در این زمزنه اظهار کنند از باب مثال در کتااب دادا ق اانافقها دیدگاه

( در مورد ازدواج مسلمان با اهل کتااب باه دناد قاول ا ااره 3ص  24، ج 1405)اابترانی، 

 کند. می

 درمت مطلق: دیدگاه سزد مرتضی و  زخ مفزد و ابن ادریس -

 حواز مطلق: دیدگاه صدوقزن و ابن آبی عقزل و صادب حواهر -

طوسای در  صورت اختزاری و عقد دا م به اضطرار: دیدگاه  زخ حواز عقد موقت به -

 نهایه و ابن دمزه و ابن براج

 عدم حواز هر دو نوع عقد و حواز ملن یمزن: نظر  زخ مفزد -

حواز عقد موقت و ملن یمزن و درمت عقد دا م: قول ابی ااصلاح دلبی و سلار و  -

 ابن دمزه و متقق صادب  رای 

اضاطرار و طور مطلاق در  طور مطلق در زمان اختزار و تجویز نکاح به درمت نکاح به -

دنزن میتقد است نکاح با مسزتزان بنی تغلب  حواز نکاح ملن یمزن: قول ابن حنزد، وی هم

 ها حایز نزست. و مشرکان ساکن در دار الاسلام و صا بی

 درمت ازدواج مرد مسلمان با زن کافر غزر اهل کتاب -

 12ج درمت ازدواج زن مسلمان با کافر مطلقاً )اامتقق ااکرکی، در حام  اامقاصد  -

 ااسلام لادزا ااتراث( موسسه آل اابزت علزهم 391ص 

  



 41 / مسلمان ریدر مساله ازدواج مسلمان با غ یا شهیو اند یبعد اعتقاد ریتاث نییتب 

 بخش اول

بررسای قارار  عمده اداه ممنوعزت ازدواج آیات و روایاتی هساتند کاه در لیال ماورد

 گزرد. می

 استدلال به آیات قرآن

 آیه اول

ََعْجَباَتکْمُْ وَلا ﴿ وَلا تنَکِْتُوا اامُْشْرِکاتِ دَتیّ یؤُْمنَِّ وَلََمََةٌ مُؤْمنِاَةٌ خَزاْرٌ مِانْ مُشْارِکةَل وَااَوْ 

 (221)بقره،  ﴾…تنُکِْتُوا اامُْشْرِکزِنَ دَتیّ یؤُْمنِوُا وَایََبدٌْ مُؤْمنٌِ خَزرٌْ منِْ مُشْرِكل 

اورند. قطیااً کنزاز باایماان بهتار از زن مشارك و با زنان مشرك ازدواج مکنزد تا ایمان بز

[ او  ما را به  اففت آورد؛ و باه ماردان مشارك زن مدهزاد تاا ایماان  است، هردند ]زیبایی

بزاورند. قطیاً برده باایمان بهتر از مرد آزاد مشارك اسات، هردناد  اما را باه  اففت آورد. 

ساوی بهشات و  خاود، ] اما را[ بهفرمان  خوانند و خدا باه سوی آتش فرامی آنان ] ما را[ به

 .گرداند، با د که متذکر  وند خواند و آیات خود را براى مردم رو ن می آمرزش می

کلماه )اامشارکات(چ داون حما   -ااف :استدلال به این آیه، مبتنی بر دو مقدمه است

 ود درنتزجه اهال کتااب و  ااف و لام حنس همراه است  امل هر نوع  رکی می با است و

  ود هم مشمول آیه می  پرستان دتی خدا ناباورآن مشرکان و بت

هاا باا هار  دون آیات قرآن فرازمانی و فرامکاانی هساتند پاس  اامل هماه زمان -. ب

ها مسلمانان یا هزچ صنفی از مشارکان  ها و زمان  وند. نتزجه اینکه در همه مکان  رایطی می

ات این مدعا از سوی ا مه اطهار )ع( نزز مورد نباید ازدواج کند. این آیه در روایات برای اثب

 (357، ص 5 الإسلامزة، ج –استناد قرارگرفته است. )ااکافي ط 

اولاً این آیه مربوط به زمان آغازین اسالام اسات کاه دکومات اسالامی دواتای  نقد:

پذیر بوده است و دور از انتظار نزست کاه ادکاامی ویاژه بارای  ارایطی  نوپا و بسزار آسزب

 ده با د. همچنان که نسبت به آیات حنگ و صلح نسبت به کفر، مشابه  در نظر گرفته ویژه

 اده اسات؛ یینای اطالاه آیاه  اامل هماه مشارکان  دنزن تیابزری در آیاات  اریفه مطرح

، 9درروی زمزن نزست و تنها نسبت به مشرکان مکه است.)حوادی آملای، تفسازر تسانزم، ج 

 (605-604صص 
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ساوی کفار هادایت  آیاه گویاای آن اسات کاه کفاار مسالمانان را بهثانزاً: تیلزل لیال 

 گونه نبا د دازلی برای ممنوعزت نخواهد بود . کنند اگر در حایی این می

تواناد باا زن  ثااثاً:  اید مورد آیه آنجا با د که اگر مردی زن مسلمان دا ته با اد نمی

حهم است کاه بیاداً خواهاد غزرمسلمان ازدواج کند این بردا ت مبتنی بر روایت دسن بن 

  ،3ح)در عاملی،  .آمد در این روایت دنزن بردا تی از آیه مورد ردع امام قرار نفرفته است

 از ابواب ما یترم بااکفر( 1باب 

 آیه دوم

ََعْلمَُ ﴿  ُ  فاَمْتتَِنوُهُنَّ الّلّه
ُّهَا ااَّذِینَ آمَنوُا إِلَا حَاءَکمُُ اامُْؤْمنِاَتُ مُهَاحرَِاتل ی ََ بإِِیمَاانهِِنَّ فاَإِنْ  یاَ 

آتوُهُمْ مَا عَلمِْتمُُوهُنَّ مُؤْمنِاَتل فلََا ترَْحیِوُهُنَّ إِایَ ااکْفَُّارِ لاَ هُنَّ دِلٌّ اهَُمْ وَ لاَ هُمْ یتَِلُّونَ اهَُنَّ وَ 

ََنْ تنَکِْتُوهُنَّ إِلَا آتزَتْمُُوهُنَّ َحُُورَهُنَّ وَ  نفْقَوُا وَ لاَ حُناَحَ عَلزَکْمُْ   ﴾لاَ تمُْسِکوُا بیِصَِمِ ااکْاَوَافِرِ... ََ

 (10)ممتتنه:

عنوان هجرت نزد  ما آیناد،  که زنان باایمان به اید! هنفامی اى کسانی که ایمان آورده

ها  هرگاه آنان را مؤمن یافتزد، آن -تر است خداوند به ایمانشان آگاه-ها را آزمایش کنزد آن

هاا دالال؛ و  اناد و ناه کفاّار باراى آن ا براى کفاّر دلاله سوی کفاّر بازنفردانزد؛ نه آن را به

اند به آنان بپردازیاد؛ و گنااهی بار  ها )براى ازدواج با این زنان( پرداخته آنچه را همسران آن

ها ازدواج کنزد هرگاه مَهر ان را به آنان بدهزاد و هرگاز زناان کاافر را   ما نزست که با آن

 در همسرى خود نفه ندارید...

است مقصاود ایان اسات کاه  اما  ﴾وَلَا تمُْسِکوُا بیِصَِمِ ااکْوََافِرِ ﴿ل به این آیه به استدلا

مردان باایمان، زنان کافر خود را همچنان در زوحزت خود نفاه ندارید و آنان را رهاا کنزاد 

ازآن که اسلام را به آنان میرفی کردید و نپذیرفتناد دیفار نکااح باا آناان را اداماه  اابته پس

اوای نبایاد  طریق یی هام باهکه ادامه ازدواج با آنان مجاز نبا د پس ازدواج ابتدا ندهزد. وقتی

 مجاز با د.

این آیه هم بدون تردید دستوراایمل برای مسلمانان صدر اسلام اسات کاه هناوز  نقد:

دوات اسلامی فراگزر نشده و مکه تتت کنترل غزرمسالمانان باوده اسات. پاس ایان دساتور 

ته توحاه گونه که در استدلال به روایات این نک خاصی برای مورد خاصی بوده است و همان
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کاه در « ممتتناه»مبارکاه   ود که قضایای  خصی را نباید به دیفران تیمزم داد.؟ سوره‎می

 نازل  د، حریان صلح ددیبزاه« ما ده»بخش پایانی عمر مبارک دضرت؛ اابته قبل از سوره 

کنند؛ ماوادی از آن عهدناماه  ای بزن اسلام و کفر نو ته  د، آن را مطرح می را که عهدنامه

نامه ددیبزه در  ها برگردانند؛ این در عهدنامه و صلح مردی از مکه به مدینه آمد، این که اگر

هاا نباود، ساخن از  نامه و عهدنامه ساخن از آمادن زن سال  ش هجری بود؛ اما در آن صلح

فرمایاد: داق نداریاد در این آیه مای .اینکه اگر زنی مسلمان  د و هجرت کرد، مطرح نشد

، بارای ﴾فلََا ترَْحیِوُهُنَّ اِااَی ااکْفَُّاارِ ﴿ ها ازدواج کنزد توانزد با این زد و میزنان کافر را برگردان

، درست است که هر قوم نکاادی دارد، درسات ﴾لاَ هُنَّ دِلٌّ اهَُمْ وَ لاَ هُمْ یتَِلُّونَ اهَُنَّ ﴿ اینکه

 (172، ص7تهذیب الَدکام،  زخ ااطا فة، ج )،« اکِلُِّ قوَْمل نکِاَح»است. بر اساس 

 سومآیه 

یمَْانکُمُْ مِانْ وَمَنْ امَْ یسَْتطَِْ  ﴿ ََ ََنْ ینَکِْحَ اامُْتْصَناَتِ اامُْؤْمنِاَتِ فمَنِْ مَا مَلکَتَْ  منِکْمُْ طَوْلًا 

 ﴾فتَزَاَتکِمُُ اامُْؤْمنِاَتِ...

توانند با زنان  دامن باایمان را ندارند، می ها که توانایی ازدواج با زنان )آزاد( پاک و آن

تر  خادا باه ایماان  اما آگااه-تزاردارید ازدواج کننددامن از بردگان باایمانی که در اخ پاک

 (25است...)سوره نسا /

تواناد  استدلال به ایان آیاه بار پایاه مفهاوم دا اتن آیاه اساتوار اسات: کسای کاه نمی

دامن را تازوی  کناد و در زدمات  ادید اسات باا  متصنات مؤمنات یینی زنان آزاده پاک

ایماان دارام  دهد که ازدواج باا کنزاز بی ن میکنززان باایمان ازدواج کند. پس ظاهر آیه نشا

تاوان ازدواج  اوای نمی طریق  ود ازدواج کرد، با درّه کافره باه وقتی با کنزز کافر نمی .است

 .کرد

 ود اساس آن بر پایه پاذیرفتن مفهاوم وصاف ‎که در استدلال دیده می هم دنان نقد:

دانند مفر آنجا که اصل دکام ‎که غااب اصواززن مفهوم وصف را دجت نمی است درداای

منوط به آن با د و در اینجا دازلی برای منوط باودن اصال ازدواج باه زن باایماان در دسات 

نزست و نوعی مصادره به مطلوب است. ضمناً این آیه درصدد بزاان حاواز نکااح باا کنزازان 

ه باه است و  کی نزست که نسبت به تیززن افراد، مصادیق اعلای را مطارح کارده و باا توحا

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/javadi/tafsir/96/961215/#_ftn7
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/javadi/tafsir/96/961215/#_ftn7
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تاوان از آن ‎اینکه آیه در مقام بزان دزز دیفری است بزش از توصزه و تشویق به این امر نمای

آید این توصزه ازدواج با کنززان برای ‎که از متتوای آیه به دست می دنان استفاده کرد و آن

تواناد تشاخزص ‎که هر خردمنادی مای افرادی است که در حامیه توان ماای ندارند هم دنان

دیفر ایان  عبارت ه در امر ازدواج  ئون ماای خود و طرف مقابل را در نظر بفزارد باهدهد ک

 امر در اینجا ار ادی است نه مواوی.

 آیه ممنوعیت دوستی با کفار

ممکن است آیات دیفری مورد استناد برای اثبات ممنوعزت نکاح با غزرمسلمان مورد 

 گزرد. سمت موردا اره قرار میاستناد قرار گزرد که به دازل عدم صرادت در این ق

َ وَ رَسُواهَُ ﴿ ونَ مَنْ دَادَّ الّلّه  وَ اازْوَْمِ الآخِرِ یوَُادُّ
ِ وَ اوَْ کاَنوُا آباَاءَهُمْ لاَ تجَدُِ قوَْمًا یؤُْمنِوُنَ باِلّلّه

ََ کتَاَبَ فِاي قلُاُوبهِِمُ الِإیمَا وْ عَشِزرَتهَُمْ َُوائَاِ ََ وْ إِخْوَانهَُمْ  ََ بنْاَءَهُمْ  ََ وْ  یَّادَهُمْ باِرُوح منِاْهُ ََ ََ  ﴾انَ وَ 

 (22)مجاداه:

کردناد  ها با یهودیان دوستی می اانفس وارد ده است. آن آیه درباره مسلمانان ضیزف

هاا در آزار و الیات پزاامبر ویاارانش  سااختند و باا آن و اسرار مؤمنان را نزد آناان فااش می

کاه اگار دوساتی باا غزرمسالمانان حستند... استدلال به این آیه به این بزان اسات   رکت می

 ها دارای من  خواهد بود. اوای ازدواج با آن طریق ددار من   رعی است به

 ود بلکه اگار  خصای ‎این نکوهش و ممنوعزت تنها به یهودی و مسزتی مربوط نمی

 در زمره مسلمانان هم با د این من  خواهد بود.

 تساوی بین اصحاب نار و اصحاب بهشت آیه عدم

ََصْتَابُ ااجَْنَّةِ هُمُ اافْاَ زُِونَ.لاَ ﴿ ََصْتَابُ ااجَْنَّةِ  ََصْتَابُ اانَّارِ وَ   (20)دشر: ﴾یسَْتوَِي 

تساوی بازن اهال ناار و اهال بهشات اسات؛  تر از استدلال قبل، استدلال به عدم ضیزف

)فرهنگ تساوی نزست.  تساوی ندارد و ممنوعزت نکاح تاب  عدم دراکه نکاح منافاتی با عدم

 (553ص  5رضا حلد  عقاید و مذاهب اسلامی نویسنده سبتانی علی

 آیه نفی سبیل

  (141و ان یجیل الّلّه الکافرین علی اامؤمنزن سبزلًا )نساء: 

برخی مفاد قاعده فقهی عدم سلطه کاافر بار مسالمان )اان یجیال الّلّه ...( را دازال منا  لکار 
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پذیرش نزست؛ دراکاه ازدواج زن  ستدلال قابل( این ا107، ص 2تا ج اند. )دا ری، بی‎کرده

 و مرد و در کنار هم بودن به مینای سلطه یکی بر دیفری نزست.

الّلّه صانیی درتیلزقه بر تتریر ااوسزله امام خمزنی لیل مسئله ازدواج زن مسلمان با  آیت

ه اند: ازدواج زن مسلمان با  خص کافر درست نزست ده دا م و د غزرمسلمان دنزن نفا ته

 اود کاه فارد را باه حهانم بکشااند  موقت زیرا کافر با عناد و پنهان کردن داق موحاب می

ساوی بهشات  که خداوند افراد را به گونه که مشرکزن این خصوصزت را دارند درداای همان

( اما ازدواج زن مسلمان باا غزرمسالمانی کاه قاصراسات و 221خواند )بقره:  و مغفرت فرامی

اسلام به سر می برد و از افراد مورد اطمزنان مسلمانان بوده با مسلمانان میاند نزست و در لمه 

پزمان و قرارداد دارند و مورد ادترام متقابل هستند دنانکه اماروز بسازاری از غزار مسالمانان 

اینفونه می با ند ودر دآل حنگ با مسالمانان نزساتند و باه د امنان مسالمانان هام کمان 

زن مسلمانان با این قبزل افراد متل تأمل و ا اکال اسات داون کنند درام بودن ازدواج  نمی

علتی که برای درمت ازدواج زن مسلمان با کافر مطرح  ده  امل ایان گوناه غزار مسالمان 

 ود پس ازدواج زن مسلمان با مرد غزر مسلمان از نظر ایشان منیی نادارد و باه نظر اان  نمی

نبود همزن بود.)صانیی، ااتیلزقه علی تتریر   اید نظر امام خمزنی هم اگر ملادظاتی در کار

 (286، ص 1ااوسزله، ج 

 روایاتاستدلال به 

در مورد ازدواج مسلمان باا غزرمسالمان روایاات فراونای در دسات اسات. در وساایل 

هاا را در هفات  به بید طب  اسلامزه( آن 410، ص 14ااشزیه )ااتر اایاملی، ااشزخ ابوحیفر ج 

یترم بااکفر و نتوه( آورده و غااب روایات، تصریح بار حاواز نکااح باب تتت عنوان )ما 

با اهل کتاب دارد و تیدادی نزز دال بر درمت مطلق و یا دال بر تفصزل آمده است. روایاات 

 دال بر حواز را در بخش دوم بررسی خواهزم کرد.

 گروه اول: روایات دال بر ممنوعیت ازدواج با غیرمسلمان

عن ابی حیفر علزه ااسلام قال: لا ینبغی نکاح اهال ااکتااب، قلات: عن زراره بن اعزن، 

، ص 5، ج 1407: وَ لا تمُْسِکوُا بیِصَِمِ ااکْاَوافِر )کلزنای، قواه :قال حیلت فداك و َین تتریمه 

زرارة بن اعزن گوید: امام باقر علزه ااسّلام فرماود: ازدواج باا زناان اهال کتااب حاایز  (358
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؟ فرماود: آنجاا کاه خداوناد  یتان  وم! این تتریم در کجا آماده اساتبا د. گفتم: فدانمی

 «و زنان کافر را در همسرى نفه ندارید»فرماید:  متیال می

باَ حَیفْرَل ع ََ ََعْزنََ قاَلَ: سَأَاتُْ  ِ عَزَّ وَ حَلَّ  -...عَنْ زُرَارَةَ بنِْ  وَ اامُْتْصَناتُ مِانَ  -عَنْ قوَْلِ الّلّه

وَ لا تمُْسِکوُا بیِصَِامِ ااکْوَافِرِ.)هماان(  -فقَاَلَ هَذِهِ مَنسُْوخَةٌ بقِوَْاهِِ   ااکِْتابَ منِْ قبَلْکِمُْ ااَّذِینَ َُوتوُا 

کند که ایشان فرمودند: دربارۀ گفتار خداوند زرارة بن اعزن از امام باقر علزه ااسّلام نقل می»

دضارت  .پرسازدم« اندما دلالدامن از اهل کتاب براى   و زنان پاک»فرماید:  متیال که می

و زناان کاافر را در همسارى )دا ام خاود( نفاه »فرمایاد:  فرمودند: این آیه با این آیه که می

 .«نسخ  ده است« ندارید

متمّد بن مسلم، عن ابی حیفر علزاه ااسالام قاال: ساأاته عان نصاارى اایارب َ تؤکال 

ن صازدهم و عان منااکتتهم لبایتهم؟ فقال: کان علی علزه ااسلام ینهی عان لباایتهم و عا

کند از ابو حیفار بااقر )ع( پرسازدم: متمد بن مسلم نقل می( »66، ص 9، ج 1407)طوسی، 

؟ اماام بااقر )ع( فرماود: حادم  کشاند، دالال اسات هاى نصارانی عارب میدامی که قصاب

امزراامؤمنزن علزه ااسّلام از خوردن گو ات دام و گو ات  اکار آناان و ازدواج باا باانوان 

 .«ن من  نموده استآنا

عن متمّد بن مسلم عن ابی حیفر علزه ااسلام قاال: ساأاته عان اارحال اامسالم یتازوّج 

کناد از متمّد بن مسلم نقل مای« »1413، ص 3، ج 1413ابن بابویه، »اامجوسزةّ؟ فقال: لا ... 

رماود: تواناد ازدواج کناد؟ فامام باقر علزه ااسّلام پرسزدم: مرد مسلمانی باا زن زرتشاتی ماي

 «... نه

عن منصور بن دازم قال: سأات َبا عبد الّلّه علزه ااسلام عن رحل مجوسی کانت تتتاه »

امرَة علی دینه فاسلم َو َسلمت قال: ینتظر بذاَ انقضاء عدّتها فان هو اسلم َو اسالمت قبال 

 َن تنقضی عدّتها فهما علی نکادهما الاول و ان هی ام تسلم دتیّ تنقضای اایادة فقاد بانات

کند از ابو عبد الّلّه صاده )ع( منصور بن دازم نقل می» (301، ص 7، ج 1407)طوسی،  « منه

؟  ها اسلام بزاورد، تکلزف آنان دزسات پرسزدم: اگر زن و  وهر زرتشتی با ند و یکی از آن

امام صاده )ع( فرمودند: باید صبر کنند تا عدۀ زن به پایان برسد، اگر قبل از پایاان عاده آن 

اند و اگر عدۀ به پایان برسد و آن هم اسلام بزاورد، هر دو بر ازدواج قبلی خود باقی دیفرى
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 .« وددیفرى ایمان نزاورد، ازدواج آنان باطل می

 .کند گروه دوم: روایاتی که بر منع از استدامه دلالت می

عن حیفر عن َبزه عن علی علزاه ااسالام انّ امارَة مجوسازةّ اسالمت قبال   عن ااسکونی

زوحها فقال علی علزه ااسلام: لا یفرّه بزنهماا ثام قاال: ان اسالمت قبال انقضااء عادّتها فهای 

امرَتَ و ان انقضت عدتها قبل ان تسلم ثم اسلمت فانت خاطب من ااخطااب )دار عااملی، 

 (546، ص 20ج 

فرمایاد کاه امزرااماؤمنزن )ع( سکونی از امام صااده )ع( و ایشاان از پادرش نقال مای

سی که پزش از همسرش اسلام آورد، فرمودناد: نکادشاان بااقی اسات. اگار نسبت زن مجو

همسر اسلام بزاورد، نکاح همچنان بااقی اسات و اگار تاا پایاان عاده  پزش از انقضاء عده آن

 گردد.اسلام نزاورد، آن مرد به عنوان یکی از خواستفارها متسوب می

بسا حاواز نزاز از لیال آن   این روایت نه تنها دال بر درمت نکاح با مجوسی نزست ده

به دست آید؛ درا که می فرماید  خص مانند یکی از خواستفارها خواهد بود و ایان بادان 

میناست که حواز خواستفاری برای وی وحود دارد. بله صدر روایات باا ایان لیال تناساب 

 ندارد و این منجر به احمال روایت در نتزجه عدم قابلزت استناد خواهد  د.

 ه اجماعاستدلال ب

تواند به عنوان ین دازل  ارعی متساوب  اود کاه ناه ‎در فقه  زیه، احماع حایی می

که در مورد نکاح مسالمان  عقل بدان راه دا ته نه از میصومزن مطلبی نقل  ده با د درداای

با غزرمسلمان، آیات متیدد و روایات فراوان در دسترس هست بنابراین این احمااع مادرکی 

 ماند.‎استناد به آن باقی نمیاست و حایی برای 

 روایات خوف از گرایش مسلمانان به ادیان دیگر به واسطه ازدواج

ترس از گرایش به ادیان غزر اسلام در مزان مسلمانان حهت دیفاری هسات کاه بارای 

 ممنوعزت ازدواج با غزرمسلمان لکر  ده است.

ث قاال: و ماا َداب ّالرحال عن عبد الّلّه بن سنان، عن ابی عبد الّلّه علزه ااسلام فی دادی

از  1، بااب 5اامسلم َن یتزوج اازهودیةّ و لا اانصارانزةّ مخافاة َن یتهاوّد وااده َو یتنصّار )ح 

ابواب ماا یتارم باااکفر( عباد الّلّه بان سانان گویاد در دادیثی از اماام صااده علزاه ااسّالام 

دارا کاه بازم آن فرمودند، دوست ندارم مرد مسلمان با زن یهودى یا نصرانی ازدواج کناد، 
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 .رود که فرزندش یهودى یا نصرانی  ود می

نقد دلاای این روایات به این است که این روایات بر درمت دلاات ندا اته و بازش از 

  ود.‎کراهت از آن بردا ت نمی

 ترس از اختلاط جوامع اسلامی با غیر اسلامی

لّلّه مکاارم در درس ترس از اختلاط مسلمانان با ادیان دیفر نزز عاملی اسات کاه آیاه ا

خارج فقه نکاح به آن ا اره کرده است: اگر ما با زم و اداه  رع نکاح دا م و منقط  با اهل 

گوید: آنچه از مجموع کلماات مرداوم صاادب حاواهر  وی در ادامه می .کتاب حایز است

ایم نکااح منقطیاه اهال کتااب حاایز   ود همزن است. وای ما در رسااه نو ته هم استفاده می

ست و امّا نکاح دا م ادتزاط واحب ترك آن است، دازل این تفاوت دزست؟ داون عنااوین ا

ثانویه داریم، به این بزان که اگر بفویزم نکااح اهال کتااب حاایز اسات در مادّت کوتااهی 

 اود باه  حامیه مسلمانان با اهل کفر مخلوط  ده و حامیه اسلامی در اهال کتااب لوب می

هاا  اناد باه آن م. امّاا اگار باه هار دازلای حلاوتر ازدواج کردهدهز همزن حهت ما احاازه نمای

کناد باه نظار  وی اضافه می .دهزم گویزم که از هم حدا  وند وای دکم عمومی هم نمی نمی

اند همازن عناوان ثاانوى در نظر اان  تفصزل  ده ما ادتمال دارد مشهور متأخرین که قا ل به

 (407، ص 2ااطاهره، ج انوار اافقاهه فی ادکام اایتره (.بوده است

ها در حواما   این استدلال نزز کافی برای اثبات درمت نزست؛ دراکه نوعاً این ازدواج

هاا عمومااً نا ای از اخاتلاط درون حامیاه  اکل  دهاد ثانزااً ایان ازدواج غزر اسلامی رخ می

گزرد و صرف درمت اگر این اساتدلال را بپاذیریم در ایان صاورت ازدواج موقات نزاز  می

 اند.‎که خود مستدل دکم به حواز آن داده ی ا کال خواهد بود درداایدارا

 نگرانی از آلودگی به نجاست

الّلّه مکارم نفرانی از آاودگی به نجاست برای مسلمان در صورت ازدواج با کاافر  آیت

دانند: اگر قا ل باه نجاسات اهال کتااب  اویم ‎را عامل دیفری برای من  ازدواج با آنان می

ها مشکل خواهد بود و اصلًا عملای نزسات و ادتماال دارد  زندگی دا می با آن نکاح دا م و

اند نظر ان این بوده که اهل کتاب نجاس هساتند؛ و  تفصزل  ده مشهور متأخرین که قا ل به

دانزم واای  گزرند: ماا اصال مسائله )نکااح اهال کتااب( را حاایز مای‎در انتها دنزن نتزجه می

 ،2اناوار اافقاهاه فای ادکاام اایتاره ااطااهره، ج ).کنزم منا  مای عنوان ثانوى از نکاح دا م به
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 (407ص

این استدلال نزز مانند استدلال قبلی دارای پاسخ نقضی و دلی است اولاً ایان ا اکال  

عنوان مان  مطرح نشد ثانزاً مشکل بودن  آید در داای در آن قسمت به در نکاح موقت نزز می

 رعایت دازل بر درمت نزست.

 مبخش دو

پردازیم که ازدواج مرد و زن مسلمان را با هماه اصاناف  در این بخش به دیدگاهی می

ها. برای اثباات ایان نظریاه باه ادااه لیال اساتناد ‎حز کافر دربی و ناصبی دارد به کفر روا می

  ود. می

 دلیل اول: آیات قرآن
ََزْوَاحًاا  - ََنفسُِاکمُْ  انْ  ََنْ خَلقََ اکَاُم مِّ هً وَمنِْ آیاَتهِِ  اوَدَّ اِّتسَْاکنُوُا إِازَهَْاا وَحَیَالَ بزَاْنکَمُ مَّ

 2إِنَّ فیِ لَانَِ لَآیاَتل اِّقوَْمل یتَفَکََّرُونَ. سوره روم: آیه  وَرَدْمَهً 

خودتاان حفتای بزافریاد کاه در  و از آیات خداوندی است که برای  ما از حنس -

در این دقزقات نشاانه  قرارداد کهکنار او آرامش یابزد و مزان  ما عشق و متبتّ و مهربانی 

 برند! می ها ی از خداست برای مردمی که در گردونه اندیشه و فکر نسبت به دقایق به سر

 اود مسائله همسارگزینی  : همچنان که از صاریح آیاه اساتفاده میتقریب استدلال

ین امر تکوینی است و از نزازهای اوازاه بشار کاه در آن عقایاد و فرهناگ هاا نمای تواناد 

خاات دا ته با د. به عبارت دیفر نزاز به همسار یکای از دقاوه طبزیای بشار اسات و هام د

دنان که در آیه مشاهده می  ود غرض از ازدواج دستزابی به آرامش و مهار متبتای اسات 

 که در ازدواج متقق می  ود.

ََلاَّ تقُسِْطُوا فيِ اازْتَاَمَی فاَنکِتُوا مَا طَابَ اکَاُ  - اوَإِنْ خِفتْمُْ  نَ اانِّسَااءِ مَثنْاَی وَثاُلَاثَ م مِّ

ََلاَّ تیَوُاوُا.) ََدْنیَ   ََ ِ یمَْانکُمُْ لَا ََ وْ مَا مَلکَتَْ  ََ ََلاَّ تیَدِْاوُا فوََادِدَةً   (3نسا/وَرُباَعَ فإَِنْ خِفتْمُْ 

و اگر در احراى عداات مزان دختران یتزم بزمناکزد، هار داه از زناان ]دیفار[ کاه  -

دو، سه سه، دهار دهار، به زنی گزریاد. پاس اگار بازم داریاد کاه باه  ما را پسند افتاد، دو 

اید ]اکتفا کنزاد[. ایان  [ مااَ  ده عداات رفتار نکنزد، به یَ ]زن آزاد[ یا به آنچه ]از کنززان

 وار گردید[. [ نزدیکتر است تا به ستم گرایزد ]و بزهوده عزال ]خوددارى
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دسااب  ز نظر  ارع در امر ازدواج مهام بهتقریب استدلال: در این آیه تنها  رطی که ا

ورساوم طارف  هم در تیدد زوحات است و ساخنی از ایماان و آداب آمده مسااه عداات آن

 مقابل به مزان نزامده است.

اااتکُمُْ وَخَااالَاتکُمُْ وَبنَاَااتُ الَْخَِ  - ََخَااوَاتکُمُْ وَعَمَّ هَاااتکُمُْ وَبنَاَااتکُمُْ وَ مَااتْ عَلاَازکْمُْ َُمَّ دُرِّ

ُ وَبنََ  هَاتُ نسَِا کِمُْ وَرَباَ بِ ضَاعَةِ وََُمَّ ََخَوَاتکُمُْ منَِ اارَّ ََرْضَینْکَمُْ وَ تيِ  هَاتکُمُُ االاَّ کمُُ اتُ الَْخُْتِ وََُمَّ

تيِ دَخَلتْمُْ بهِِنَّ فاَإِنْ ااَمْ تکَوُناُوا دَخَلاْتمُْ بهِِانَّ فاَلَا حُناَا تيِ فيِ دُجُورِکمُْ منِْ نسَِا کِمُُ االاَّ حَ االاَّ

ََنْ تجَْمَیوُا بزَنَْ الَْخُْتزَنِْ إِلاَّ مَاا قاَدْ سَالَ  ََصْلَابکِمُْ وَ بنْاَ کِمُُ ااَّذِینَ منِْ  ََ َ عَلزَکْمُْ وَدَلَا لُِ  فَ إِنَّ اللَّّ

ِ عَلَ کاَنَ غفَوُرًا رَدِزمًا  یمَْانکُمُْ کتِاَبَ الّلّه ََ زکْمُْ وََدُِلَّ اکَمُ وَ اامُْتْصَناَتُ منَِ اانِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلکَتَْ 

ا وَرَاءَ لَاکِمُْ ...)نسا:  (24مَّ

هایتان  [ بر  ما درام  ده است: مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عماه نکاح ]اینان

اناد و  و خااه هایتان و دختران بارادر و دختاران خاواهر و مادرهایتاان کاه باه  اما  ازر داده

[ در داماان  هاا دختاران همسرانتان کاه ]آن ن و دخترآنخواهران رضاعی  ما و مادران زنانتا

اید بار  ها همبستر نشاده پس اگر با آن-اید  همبستر  ده همسرآن اند و با آن  ما پرورش یافته

و زناان پسارانتان کاه از پشات خودتاان  - ما گناهی نزست ]که با دخترانشان ازدواج کنزد[

کاه خداوناد  -ه در گذ ته رخ داده با دمفر آنچه ک-هستند و حم  دو خواهر با همدیفر 

[ باه اساتثناى زناانی کاه  آمرزنده مهربان است؛ و زنان  وهردار ]نزز بر  ما درام  ده اسات

[ فریضه ااهی است که بر  اما مقارر گردیاده اسات؛ و غزار از ایان  اید؛ ]این مااَ آنان  ده

 [، براى  ما دلال است ... ]زنان نامبرده

ایان دو آیاه خداوناد در مقاام بزاان ماوارد ممناوع در ازدواج : در تقریب استدلال

ها را بر مرده و در این آیه نزز هزچ سخنی از کفر به عنوان  هست و با لکر مورد به مورد آن

یکی از موان  نام برده نشده است؛ و در آیه دوم به صرادت می گوید دیفر ماوارد بار  اما 

ا وَرَاءَ ذَلِ »دلال   . ده است« كمُ  وَأُحِلَّ لكَمُ مَّ

ََنکِتُوا - ااتِِزنَ  منِکمُْ  الَْیَاَمَی وَ ُ  یغُاْنهِِمُ  فقُرََاء یکَوُنوُا إِن وَإِمَا کِمُْ  عبِاَدِکمُْ  منِْ  وَااصَّ  الّلّه

ُ  فضَْلهِِ  منِ ُ  یغُنْاِزهَُمْ  دَتَّای نکِاَدًاا یجَاِدُونَ  لَا  ااَّاذِینَ  وَازْسَْاتیَفِْفِ  عَلاِزمٌ  وَاسِ ٌ  وَالّلّه  فضَْالهِِ  نمِا الّلّه

 (32 )نور:…
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همسران خاود و غلاماان و کنزازان درساتکارتان را همسار دهزاد. اگار تنفدساتند،  بی

 .نزاز خواهد کرد و خدا گشایشفر داناست خداوند آنان را از فضل خویش بی

کند که زمزناه ازدواج حواناان ‎: در این آیه هم مؤمنان را تشویق میتقریب استدلال

آن است که از صفاتی که بر آن تأکزد می ورزد صااح بودن است و را فراهم کنند و حااب 

 آورد.‎سخنی از دین و ایمان به مزان نمی

اگر ده اطلاه آیه اول و سوم ممکن است با مناقشاتی همراه با د وای با اتاظ اطلاه 

توان دنزن ادعا کرد که ازدواج انسان با غزر متاارم طباق آیاات ماذکور مجااز ‎آیه دوم می

تاوان باه اطالاه ایان آیاات تمسان ‎و تا دازل قطیی بر ممنوعزت نکاح اقامه نشود میاست 

 کرد.

 دلیل دوم: روایات

که در بخش نخست و در نقد اساتدلال باه روایاات بارای ممنوعزات ازدواج  هم دنان

تاوان باه اساتناد  مسلمان با کافر بزان  د روایات در این زمزنه متیدد و مختلاف اسات و نمی

دکم به ممنوعزت داد؛ زیرا در مقابل آن روایات فراوان دیفری هسات کاه حاواز روایات، 

 دهد.‎ازدواج با کافر را نشان می

  ود.‎روایات دال بر حواز در ضمن دند دسته بررسی می

 دسته اول: روایات دال بر جواز مطلق

اامؤمن یتازوّج ااسلام فی اارّحل  عن میاویه بن وهب و غزره حمزیاً عن ابی عبدالّلّه علزه

اازهودیةّ و اانصرانزةّ فقال: الا اصاب اامسلمة فما یصن  باازهودیةّ و اانصرانزةّ؟ فقلت اه: یکون 

ایان روایات ) قاال: ان فیال فلزمنیهاا مان  ارب ااخمار و اکال اتام ااخنزیار  اه فزها ااهوى

تنهااا توانااد بااا زن غزرمساالمان ازدواج کنااد  دهااد کااه ماارد مساالمان می وضااوح نشااان می به

های دو  حهت که عا اق وی  اده اسات و حاااب اسات کاه اماام پزشااپزش د اواری ازآن

فرمایند( و اعلم انّ علزه فی دیناه  فرهنگ مختلف را در امر ازدواج با این عبارت گو زد می

 (.از ابواب ما یترم بااکفر 2، باب 1کند.( ح  غضاضة )مشکلات دینی پزدا می

یفار علزاه ااسالام قاال: ساأاته عان نکااح اازهودیاة و عن متمّد بن مسلم، عن ابای ح .

اانصرانزة فقال: لا بأس به اما علمت انه کانت تتت طلتة بن عبزد الّلّه یهودیة علی عهد اانبای 

 (417، ص 14، ج 5)ح   .صلی الّلّه علزه و آاه
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که طلته یَ فرد سر ناس و از یااران پزاامبر باوده و پزاامبر او را منا  نکارده  درداای

س دازل بر حواز است. ظاهراً مراد از نکاح ازدواج دا م است وقتی دا ام حاایز با اد است پ

ضامناً همازن مضامون باا انادکی اخاتلاف در روایات  .اوای حایز خواهد بود طریق منقط  به

 (417، ص 14 ده است. )ج  دیفر از ابی مریم انصاری نقل

ایط خااص اسات مثال در برخی از روایات سؤال از اصال ازدواج نزسات بلکاه از  ار

تواند برای همسر مسالمانش هاووی غزرمسالمان بزااورد از بااب نموناه باه  که مسلمان می آن

 روایات لیل توحه فرمایزد.

عن متمّد بن مسلم عن ابی حیفر علزه ااسلام قال: لا تتزوّج اازهودیةّ و اانصارانزةّ علای 

 (416،ص 14ج (.اامسلمة

ست که اگر تزوی  یهودیةّ بارزن مسالمان نبا اد در این روایت مفهوم پاسخ امام آن ا

  ود. ا کال ندارد همزن مضمون در روایت سماعه بن مهران دیده می

عن ساماعة بان مهاران قاال: ساأاته عان اازهودیاة و اانصارانزة َ یتزوحهاا اارحال علای 

 (416ص  14اامسلمة؟ قال: لا و یتزوّج اامسلمة علی اازهودیة و اانصرانزة )ج 

،  20ج ؛ 14، ج 419، ص 5ح  7)بااب  .دی هام باه همازن مضامون اساتروایات بیا

 (.2ح  2َبواب ما یترم باستزفاء اایدد، ب 

 اود یهودیاه را بار   ود که مردم  نزده بودند که نمی از این روایات دنزن فهمزده می

ا اکال  ود که اصل نکاح یهودیه و نصرانزهّ  ازاین تیبزر استفاده می نصرانزهّ تزوی  کرد پس

 . ده است ندا ته و فروع آن مورد سؤال واق 

 مرد نه هر  ممکن است گفته  ود: این روایات نهایتاً ازدواج با اهل کتاب را مجاز می

 کافری.

گویزم: درست است که غااباً راوی از یهودی و مسزتی پرسزده  ده وای  در پاسخ می

روی  لمانان باوده و ازایانمشخص است که در آن زمان بزشاتر اهال کتااب در دساترس مسا

اناد بناابراین  سؤالات روی اهل کتابی رفته و دضرات میصومزن نزز طبق سؤالات پاسخ داده

رسد بزن عموم مردم تفاوت ماهوی بازن  این روایات دارای مفهوم مخااف نزستند. به نظر می

هاا  نهای مختلف اهال کتااب بارای آ که گروه دنان کفار اهل کتاب و غزر کتاب نزست آن
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ها نکاح اهل کتاب یا اهل کتااب خاصای،  دنزن نزست که اگر برای آن تفاوتی ندارند و این

حااایز  اامرده  ااود نکاااح غزاار آنااان نزااز حااای سااؤال و  اابهه باارای مااردم دا ااته با ااد 

دیفر در لهاان مااردم عااادی یهااودی و نصاارانی ییناای غزرمساالمان و فرقاای باازن  عبارت بااه

 توان خصوصزت برای این عناوین از روایت فهمزد. نمی های مختلف نزست؛ بنابراین گروه

 روایت دال بر جواز مشروط :دسته دوم

در روایااات طایفااه دوم اصاال مجاااز بااودن ازدواج مساالمان بااا غزرمساالمان امااری 

کاه زن مسازتی دارد داق دارد زن   ده است اذا ساا ل پرسازده اسات آیاا درداای پذیرفته

منزااه بردگاان  هم حااب است کاه هماه غزرمسالمانان بهیهودی هم دا ته با د و پاسخ امام 

که ازدواج مرد مسلمان با زن غزرمسلمان مجازاست ازدواج  اند درنتزجه هم دنان امام میصوم

 هم با مرد غزرمسلمان باید مجاز با د. زن مسلمآن

المسالم َن   عن متمّد بن مسلم عن ابی حیفر علزه ااسالام فای دادیث قاال: لا ینبغای

، از اباواب ماا یتارم 2، بااب 2یهودیةّ و لا نصرانزةّ و هو یجد مسلمة درّة َو َماة )ح  یتزوّج

 بااکفر(

عن یونس بن عبد ااردمن عنهم علزهم ااسلام قال: لا ینبغی المسلم ااموسر ماتمکن ان 

یتزوّج الامة الا ان لا یجد درة و کذاَ لا ینبغی اه َن یتزوّج امرَة من اهال ااکتااب الّا فای 

 از ابواب ما یترم بااکفر( 2، باب 3)ح  ضرورة دزث لا یجد مسلمة درة و لا َمة دال

در این دو روایت ازدواج مرد مسلمان با زن غزرمسلمان را مشروط به عدم دسترسی به 

 کند. زن آزاد یا کنزز مسلمان منوط می

متمّاد ماا تقاول عن ااتسن بن ااجهم، قال: قال ای َبو ااتسن اارضا علزه ااسلام: یا ابا 

فی رحل تزوّج نصرانزة علی مسلمة؟ قال: قلت: حیلات فاداك و ماا قاوای بازن یادیَ؟ قاال: 

اتقوانّ فان لاَ ییلم به قوای، قلت: لا یجوز تزوی  اانصرانزةّ علی مسالمة و لا غزار مسالمة، 

ُ » :قال: و ام؟ قلت: اقول الّلّه عزّ و حلّ  قال: فما تقول فای  «ؤْمنَِّ وَ لا تنَکِْتُوا اامُْشْرِکاتِ دَتَّی ی

وَ لا تنَکِْتُاوا » قلات: فقوااه «وَ اامُْتْصَناتُ منَِ ااَّذِینَ َُوتاُوا ااکِْتاابَ مِانْ قاَبلْکِمُْ؟» :هذه الآیة

از اباواب ماا یتارم  1، بااب 3نسخت هذه الآیة فتبسّام ثام ساکت و تبسّام )ح  «اامُْشْرِکات

 بااکفر( و سکوت نشانه رضایت است.
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بن غزاث قال: کتب بیا  اخاوانی َن اساأل َباا عباد الّلّه علزاه ااسالام عان  عن دفص

مسا ل فسأاته عن الاسزر هل یتزوّج فای دار ااتارب؟ فقاال: اکاره لااَ فاان فیال فای بالاد 

، بااب 4)ح   فلزس هو بترام هو نکاح و امّا فی ااترك و اادیلم و ااخزر فلا یتلّ اه لااَ ااروم

 (از ابواب ما یترم بااکفر 2

کند که وحه آن برای ما  در این روایت ممنوعزت ازدواج را منوط به مناطق خاصی می

هم برای ما رو ان نزسات.   مارد و آن که ازدواج درروم را مجاز می رو ن نزست هم دنان

پرسات باودن  دسااب اهال کتااب باودن یاا بت اند این حواز و ممنوعزت را به برخی خواسته

 ای در روایت ظاهر نزست. انهها بفذارند اما دنزن نش آن

عن اازهرى عن علی بن ااتسزن علزهما ااسلام قال: لا یتلّ الاسزر َن یتزوّج مادام فای 

از اباواب ماا  2، بااب 5ایدي اامشرکزن مخافة َن یواد اه فزبقی واده کافراً فای ایادیهم )ح 

 (.یترم بااکفر

ن( منوط کرده و علتی دساب وضیزت خاص مسلمان )اسزر بود ممنوعزت ازدواج را به

عنوان اسازر در  کند ترس از آن اسات کاه مباادا بچاه مسالمان او را باه که برای آن لکر می

 دست د من بزافتد.

عن زرارة بن اعزن قال: سأات ابا حیفر علزاه ااسالام عان نکااح اازهودیاّة و اانصارانزةّ  .

، 1اابلاه مانهنّ نکااح اابلاه )ح   فقال: لا یصلح المسلم َن ینکح یهودیة و لا نصرانزةانمّا یتالّ 

باه مینای « لا یصالح» ود که  ( از کلمه انمّا یتل استفاده می.از ابواب ما یترم بااکفر 3باب 

 . ود که کفر مان  است و اسلام  رط نزست درمت است از این روایت هم استفاده می

 دسته سوم: عدم الزام تغییر دین پس از اسلام یكی از زوجین

 مسلمان است. از روایت دال بر حواز ادامه نکاح با کافر توسط تازه دسته دیفری 

عن متمّد بن مسلم عن ابی حیفر علزه ااسلام قال: ان اهل ااکتاب و حمز  من ااه لماة 

الا اسلم ادد اازوحزن فهما علی نکادهما و ازس اه َن یخرحها من دار الاسلام اای غزرهاا و 

َباواب ماا یتارم  مان 9ب  421ص  14وسا ل ااشزیة: ج هار )لا یبزت میها و اکنهّ یأتزها باان

 (5نتوه ح  و بااکفر

 اود وقتای یکای از زوحازن کاافر مسالمان  که در ایان روایات ملادظاه می هم دنان
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 ود لازم نزست طرف دیفر را به تغززر دین وادار نمایناد. ایان دادیث دلااات دارد کاه  می

تواناد با اد و  مرد مسلمان  ود با زن کاافر می استدامه نکاح از طرفزن حایز است یینی اگر

تواند با د. در این روایت حمز  اهل لماه مشامول ایان  اگر زن مسلمان  ود با مرد کافر می

روایت است که بیزد نزست  امل غزر اهل کتاب نزز  اود. قریاب باه مضامون ایان روایات 

 (422 ،14 ج ااشزیه، وسا ل نمونه: برایروایات دیفری نزز وحود دارد.)

 روایات دال بر تفصیل :دسته چهارم

دازل این قول )قول تفصزل( عمدتاً پن  روایت اسات کاه قسامتی در اباواب ماا یتارم 

بااکفر و بیضی در ابواب متیه آمده است. ادادیث متیدّد است وای دون قصد مقایساه بازن 

 .این ادادیث و ادادیث سابق راداریم، اسناد حاى دقتّ دارد

ااسالام  ن بن علی بن فضال، عن بی  اصتابنا )مرسله( عن ابی عبادالّلّه علزهعن ااتس .

از اباواب ماا  4، بااب 1قال: لا بأس َن یتمتّ  اارحل باازهودیاّة و اانصارانزةّ و عناده دارّة )ح 

 یترم بااکفر(

مفهوم ندارد و این روایت نهایت دززى کاه دلااات دارد حاواز اسات، واای « لا بأس»

 .گوید که دا مه حایز نزست کند، یینی نمی نفی ما عدا نمی

عن ابان بن عثمان، عن زرارة قال: سمیته یقاول: لا باأس َن   و عنه، عن متمّد بن سنان

 از ابواب ما یترم بااکفر( 4، باب 2)ح  یتزوّج اازهودیةّ و اانصرانزةّ متیة و عنده امرَة

یتمتاّ  مان اازهودیاّة و اانصارانزةّ؟ قال: سأات اارضا علزه ااسالام َ   عن ااتسن ااتفلزسی

 (.از ابواب متیة 7، باب 3فقال: یتمت  من ااترة اامؤمنة َدبّ اایّ و هی اعظم درمة منه )ح 

دازل بر حواز اسات واای اواویات باا مسالمة اسات. ایان « اعظم درمه»و « ادبّ »تیبزر 

 .هم از متیه است ددیث نسبت به نکاح دا مه مفهوم ندارد، دون سؤال از متیه بوده حواب

قال: سأاته عن اارحل یتمتّ  مان اازهودیاّة و اانصارانزةّ،   عن اسماعزل بن سید الا یرى .

از ابواب  13، باب 1قال: لا َرى بذاَ بأساً قال: قلت: فاامجوسزة؟ قال: امّا اامجوسزة فلا )ح 

 متیة(

اح اازهودیاّة و عان اارضاا علزاه ااسالام قاال: ساأاته عان نکا  و عنه عن متمّد بن سانان

از  13، بااب 4اانصرانزةّ )فقال: لا بأس، فقلت: فمجوسزةّ؟ فقاال: لا باأس باه ییناي متیاة.( ح 
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 ابواب متیة

عن ابی حیفر علزه ااسلام قال سأاته عان اارحال اامسالم یتازوّج اامجوسازة فقاال: لا و 

اادها )بااب حاواز اکن الا کانت اه امة مجوسزةّ فلا بأس َن یطأها و ییزل عنها و لا یطلاب و

( تمام رحال سند از مشهورین و میاروفزن هساتند و 418ص  1نکاح الامه ااذمزه بااملن ح 

پاسخ دضرت نزاز دارای اطالاه اسات و نکااح دا ام و منقطا  و ابتادا و اساتدامه را  اامل 

، ص 1416 ود و از طرفی در دیدگاه بسزاری مجوس از اهال کتااب نزسات. )عمزادى،  می

 (290، ص 12، ج 1414؛ عاملی، 389

 ود کاه مؤیادی اسات بارای حاواز نکااح  از این روایات حواز نکاح متیه استفاده می

 دا م.

 دلیل سوم: بنای عقلا

کنناد و اگار  در مزان خردمندان عاام ازدواج را ین نزاز غریزی و فطری بشر تلقی می

ساازگاری  گزارد ازحملاه توانمنادی مااای، سالامت حسامانی، عواملی موردتوحه قارار می

اخلاقی و  ئون احتماعی و پایبندی به اعتقادات و باورهای دینای را عقالا از اصاول ازدواج 

هایی در امار ازدواج مشااهده  آورند و اگار در مزاان ملال و اقاوام متادودیت دساب نمی به

 ود بر اساس انتخااب طبزیای افاراد نزسات بلکاه بار پایاه تتمزال و فشاارهای متازط و  می

که در بزن یهاود بار اسااس یان پنادار  ورسوم آن سرزمزن است. هم دنان فرهنگ و آداب

 غلط و باور به اینکه دارای برتری نژاد هستند مجاز نزستند با غزر خود ان ازدواج کنند.

بنا برفطرت انسان و اصل برابری انسان و برابری حواما ؛ اصال حاواز نکااح انساان باا 

 انسان مفر دازل کافی بر درمت با د.

یُّهَا اانَّااسُ إِنَّاا خَلقَنْااکمُْ مِانْ لَکاَرل وَ َُنثْای یا» وَ حَیَلنْااکمُْ ُ ایوُباً وَ قبَا اِلَ اتِیَاارَفوُا إِنَّ   ََ

َ عَلزِمٌ خَبزِرٌ  ََتقْاکمُْ إِنَّ الّلّه  
ِ  1«ََکرَْمَکمُْ عنِدَْ الّلّه

قارار دادیام تاا  هاا هاا و قبزلاه اى مردم، ما  ما را از مرد و زن آفریدیم و  ما را تزاره»

ترین  ما نزد خدا، با تقواترین  ماست، همانا خادا دانااى  یکدیفر را بشناسزد، همانا گرامی

 «.خبزر است

                                                   
 .13. حجرات، آیه 1
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در این آیه  ریفه به سه اصل مهم ا اره  ده است: اصال مسااوات در آفارینش زن و 

هااى بشارى و اصال ساوم اینکاه تقاوا مالاك برتارى اسات. از  مرد، اصل تفاوت در ویژگی

مرد یا زن بودن، یا از فلان قبزله وقوم بودن، مالاك افتخاار نزسات کاه « خَلقَنْاکمُْ وَ حَیَلنْاکمُْ »

اى، اقلزمای،  هااى ناژادى، دزبای، قاومی، قبزلاه اینها کار خداوند است. قرآن، تمام تبیاز 

 امارد و مالاك فضازلت را تقاوا  اقتصادى، فکرى، فرهنفی، احتماعی و نظامی را مردود می

ََتقْاکمُْ »اند د می  ِ ََکرَْمَکمُْ عنِدَْ الّلّه  1«.إِنَّ 

 دلیل چهارم: دلیل برائت

بزان این دازل آن است که ادتمال درمت نکاح در این مسائله وحاود دارد و باه دازال 

توان با تمسن به اصااه اابرا ه که از اداه مسالم بارای اساتنباط اسات، عدم ادراز درمت می

 ساخت.ادتمال تتریم را مرتف  

 ادله ثانویهدلیل پنجم: 

هاا باه با توحه به آنکه در بسزاری از کشورهای غزر اسالامی، افاراد زیاادی از مسالمان

بسا  رایط ازدواج با مسلمان برای بسزاری  کنند و دهدازل هجرت یا تغززر عقزده زندگی می

تاوان در کناد، مایهاا دارج و اضاطرار ایجااد مای  ود و عدم ازدواج بارای آنمقدور نمی

هاا را باا  گونه از موارد باه ادااه ثانویاه لا دارج و اضاطرار تمسان حسات و ازدواج آن این

 غزرمسلمانان مجاز دانست.

 گیری نتیجه

آید که دازل صریح و مطمئنی برای من  ازدواج  از مجموع دلایل مخاافان به دست می

دهاد کاه  از نشاان میمسلمان با غزرمسلمان در دست نزست از سوی دیفر دقت در اداه حاو

حهات  ازدواج هر مسلمانی با غزرمسلمان حایز است مفر ازدواج باا ناصابی و متاارب ازآن

کنند و پایه ازدواج که بر ا ساس مهار و متبات  رو نی اعلام می ها د منی خود را به که آن

 تواند با  خصی که د من اوست پزوند زنا ویی استوار برقرار سازد. استوار است نمی

  

                                                   
 .196-195، ص 9 . قرائتی، محسن، تفسیر نور،   1
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